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تصور کنید در حال قدم زدن در يکی از خیابان های 
شلوغ جهان هســتید و ناگهان متوجه شويد در 
مقابل تان يک استخر شــنای عمیق يا يک نهنگ 
غول پیکر از دل ســنگفرش بیرون زده است. اين 
تجربه  شگفت انگیزی است که جولیان بیور، هنرمند 
بريتانیايی، برای رهگــذران خلق می کند. او که به 
»پیکاسوی پیاده رو« شــهرت يافته، گالری های 
هنری را رها و بوم نقاشــی خود را کف خیابان ها و 
پیاده روهای بیش از ۳۵ کشور جهان برپا کرده است.
بیور کار خود را در دهه ۱۹۹۰ با کشیدن پرتره های 
معمولی آغاز کرد، اما نبوغ او زمانی آشکار شد که به 
سراغ هنر »آنامورفیک« رفت. اين تکنیک پیچیده 
به او اجازه می دهد تا با بازی هوشمندانه با پرسپکتیو 
و سايه ها، نقاشــی های دوبعدی روی سطح صاف 
را از يک زاويه ديد خاص، کاملا ســه بعدی و واقعی 
جلوه دهد. جادوی کار او در تعاملی بودن آن نهفته 
است؛ مردم می توانند در لبه يک آبشار نقاشی شده 
بايستند يا وانمود کنند که در حال نجات يافتن از 
دست يک هیولای گچی هستند و با عکس گرفتن، 
خود به بخشی از اين توهم بصری تبديل شوند. اين 
هنر گذراست و با نخستین باران شسته می شود، اما 
تصاوير ثبت شده از آن، اين شاهکارهای موقت را در 
دنیای مجازی جاودانه کرده و شهرتی جهانی برای 
خالقش به ارمغان آورده است. بیور با انتشار کتاب 
“Pavement Chalk Artist” و ســاخت مجموعه 
تلويزيونی “Concrete Canvas” اين هنر خیابانی 
را به سطحی جديد ارتقا داده و ثابت کرده است که 
بزرگ ترين آثار هنری لزوما نبايد در موزه ها محبوس 

باشند.

پیکاسوی‌پیاده‌رو
دور دنیا

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
شهر ها به حبّ و دوستی وطن آباد هستند.
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حافظ
دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است

سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است

 مدرسه زندگی

 چطور خوی و منش را
 از نو بسازيم؟

ويل دورانت/ فیلسوف| برای رسیدن به قدرت جسمی 
و معنوی چه باید بکنیم؟ 

اول اینکه باید در جست وجوی سلامتی باشی. با وجود آن به 
همه  چیز خواهی رسید. یا اینکه دست کم با وجود آن، نبودن 
بقیه چیزها زیاد به چشم نمی آید. به قول نیچه، نخستین 
چیزی که یک شخص محترم باید باشد، یک حیوان کامل 
است که کنایه از سلامت کامل جسمانی دارد. به این منظور 
باید پدر و مادری اصیل داشت. خب اینکه دست ما نیست؛ 
پس دست کم باید تغذیه و خوراکی اصیل داشت. همه  چیز 

از معده آغاز می شود.
به قول مولشوت، انسان حاصل خوراک خویش است. البته 
نمی شود برای همه یک قاعده تعریف کرد. سم هایی که در 
زندگی ات وارد بدنت می کنی را باید بشناسی. ببینی کدام ها 

را باید کنار بگذاری.
حقیقت این است که طبیعت ما کارهای پشت میزی مثل 
کارمندی و... نیست، بلکه ما برای فعالیت در دل طبیعت 
مثل دویدن و بالا رفتن و وزنه برداشتن و... ساخته شده ایم. 
زندگی ما باید چنین باشد. پس فعالیت جسمی و معنوی 

باید در هم تنیده یا به تناوب باشد.
در نهایت باید به یاد داشته باشیم که بهتر است اگر هم کاملا 
نمی توانیم وقف کارهای جسمانی شویم، حداقل بخشی از 
کارهای منزل و زندگی مان را خودمان انجام بدهیم تا وادار 
به حرکت شویم. باید به یاد داشته باشیم که سالم بودن بهتر 

از مشهور بودن است.
از سوی دیگر برای سالم بودن، باید محیط و نیروی تازه ای 
ایجاد کنیم. گروهی می گویند که آدم بنده جبر اســت و 
نمی تواند صفات موروثی اش را عوض کند. این درســت 
نیســت و می توانیم تغییراتی بدهیم. فراموش نکنیم که 
علاوه بر محیط و صفات موروثی، نیروی سومی هم وجود 
دارد که می توانــد ما را پیش ببرد؛ نیرویــی به نام حیات. 
ما ماهیت خودمان را نمی توانیــم عوض کنیم مگر اینکه 
انگیزه ها و محرکاتی که هر ساعت کارهای ما را در زندگی 
تعریف می کنند تغییر بدهیم. اگر محیط پیرامون سرشار از 
آدم های پلید و جاهل است، باید دوستانی تازه پیدا کنیم یا 
به دوردست ها برویم برای صحبت با بزرگانی دیگریا کتاب 
بخوانیم. شاید تصور کنید که کتاب خواندن و در جریان پند 
و نصیحت بزرگان گذشته قرار گرفتن چه اثری دارد؟ کتاب 

اثری آرام و صبورانه بر ما می گذارد؛ پس نباید ناامید بود.
اما جدا از جســم باید به درون مان هــم بپردازیم؛ یعنی 
خودسازی روانی و اخلاقی. در ابتدا باید کلیتی در رفتارهای 
ما وجود داشته باشد. دســتور بعدی اقدام کردن و عقب 
ننشستن است. همچنین با خویی که اهل مباهات و مقایسه 
و... است، باید مبارزه کنیم. همچنین از غرور و ستیزه جویی 
بپرهیزیم. مبارزه فقط در ستیزه با دیگران نیست، گاه آرام 
و صبورانه است. لذت بزرگان در ساختن است نه به دست 
آوردن. پس مرد بزرگ به راحتی می تواند هم جاه طلب باشد 
و هم بخشنده. همچنین باید کار و عمل داشت. ترجیح بر 
این است که دنبال کارهای یدی بروید تا کارهای دفتری و 
بدون حرکت. همچنین توصیه بعدی ازدواج است تا پایبند 
خانواده باشی. و اینکه دوستانی فراهم کنی که بتوانی با آنها 
زندگی را به شادی بگذرانی. کار درست کن و گفتار درست 
داشته باش. بیشتر درگیر کارها باش تا تحلیل کارها؛ وگرنه 
شبیه تنیس بازی می شوی که به جای بازی کردن و تمرین، 

مدام درگیر اندازه فاصله و زاویه توپ و... است.

عکس خانه

در هیاهوی بی پايان شــهر گاهی يک تخته سیاه 
ساده در پیاده رو به اندازه  هزاران کتاب روانشناسی 
می تواند آرامش بخش و تأثیرگذار باشد. اين تصوير 
که به تازگی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود متعلق به يک کافه است که صاحبش تصمیم 
گرفته به جای تبلیغ قهوه و کیک به رهگذران خسته  
خود يک جرعه امید بفروشــد. متن نوشته شده 
با گچ، يک خاطره  مشــترك و فراموش شده را به 
يادمان می آورد: »اون شــبی که مشق های فردا رو 
ننوشته بودی و فردا صبح بايد می رفتی مدرسه، مگه 
نگذشت؟ اينم می گذره...« اين چند جمله  ساده، يک 
شاهکار ارتباطی است. نويسنده با هوشمندی، يکی از 
پراسترس ترين و در عین حال شیرين ترين خاطرات 
دوران کودکی بسیاری از ما را زنده می کند: شبی که 
اضطراب تمام وجودمان را فراگرفته بود، اما در نهايت 
صبح فردا رسید و آن روز سخت هم به تاريخ پیوست. 
اين تخته سیاه با استفاده از اين نوستالژی قدرتمند، 
بزرگ ترين بحران های امــروز زندگی ما را در کنار 
آن ترس کودکانه قرار می دهد و با لحنی صمیمی و 
دلگرم کننده به ما يادآوری می کند که همانطور که 
از آن شب ها و صبح های اضطراب آور عبور کرديم، از 

توفان های اين روزگار خواهیم گذشت.
اين ابتکار عمــل فراتر از يک حرکــت تبلیغاتی 
هوشمندانه برای کافه، نشان دهنده  يک مسئولیت 
اجتماعی شیرين اســت. در زمانه ای که فشارهای 
اقتصادی و روانی بر دوش جامعه سنگینی می کند، 
چنین پیام هايی مانند يک دست دوستی بر شانه، 
به شهروندان يادآوری می کند که در اين مسیر تنها 
نیستند. اين تخته ســیاه نمادی از همدلی شهری 
است؛ گواهی بر اينکه گاهی قدرتمندترين مرهم ها، 
نه در راه حل های پیچیده، بلکــه در يادآوری يک 
حقیقت ساده و انسانی نهفته است:»اين نیز بگذرد.« 
اين تصوير وايرال شده تنها يک عکس نیست، بلکه 
يک قاب از فرهنگ غنی کوچه  و خیابان است که در 

آن هنوز هم می توان امید را به يکديگر هديه داد.

اين نیز بگذرد

دیروزنامه

احترام به نان

در روزنامــه 30ســال پیش، تصویــر این 
گاری دستی خودنمایی می کند. صاحب این 
گاری دستی در آن روزها نان های باقیمانده 
ســفره ها را خانه بــه خانه جمــع می کرد و 
به جایش مثلا نمک می داد. ســنت احترام 
به نان و قاطی نکردن باقیمانده نان با دیگر زباله ها، سنت 

حسنه ای بود که در آن روزها ارزش داشت.

30سال پیش 
در همشهری

خاطره بازی با مهمانان فرودگاه مهرآباد به مناسبت 67ساله شدن

روی باند نوستالژی
فرودگاه ها در هر کشوری نخستین مقصد مسافرانی 
هستند که عشق پروازند و البته با جیب هايی پرپول 
دلشان می خواهد زودتر از ديگران به مقصد برسند. البته برخلاف نامشان بیشتر جای 
پروازند و اوج گرفتن، اما شايد به اين دلیل نامشان را فرودگاه گذاشته اند که اگر در 

پس اين پروازها فرودی هم رخ ندهد، ماجرا بی معنی و بیهوده می شود.
در ايران ما يکی از قديمی ترين فرودگاه های بین المللی کشور فرودگاه مهرآباد تهران 
است؛ فرودگاهی که 67 سال پیش در چنین روزی، يعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۳7 به طور 
رسمی افتتاح شد و برای نشست و برخاست مسافران ايرانی و خارجی فرش قرمز 
پهن کرد. البته برخی گشايش اولیه آن را از سال ۱۳۱7 شمسی می دانند، اما آنچه 

مسلم است اين فرودگاه دوست داشتنی که به خصوص تهرانی ها بسیار با آن خاطره 
دارند قبل از تاسیس فرودگاه امام خمینی در سال ۱۳۸6، مهم ترين فرودگاه های 

کشور بود.
عملیات ساختمانی اين فرودگاه از سال ۱۳26 در غرب تهران آغاز شد و به خاطر 
همجواری با روستای مهرآباد، نامش را مهرآباد گذاشتند. در اينجا سری به تصاوير 

مهمانانی می زنیم که مهرآباد میزبانشان بود و با تصاويرشان، خاطره بازی می کنیم.
بد نیست بدانید اين روزها روابط عمومی فرودگاه مهرآباد اعلام کرده از اين پس به 
احترام همسايگان فرودگاه و برای حفظ آرامش شبانه آنها، هیچ پروازی از ساعت 

۱2شب تا 4بامداد، غیر از موارد بسیار ضروری انجام نخواهد شد.

سیدسروش‌طباطبایی‌پور

پرواز تاریخ ساز
يکــی از مهم ترين نشست و برخاســت های 
تاريخ ســاز، پرواز امام خمینی)ره(، بنیانگذار 
انقلاب اسلامی  از فرانســه به فرودگاه مهرآباد 
تهران است؛ زمانی که مردم  در ۱2بهمن ۱۳۵7 از 
امامشان در اين فرودگاه استقبال کردند  و  کسی 

آن روز را فراموش نمی کند. 

آلن دلون در همین حوالی
تا سال ها ی مهم ترين فرودگاه های ايران، مهرآباد 
بود و بیشتر هنرمندان و بازيگران معروف جهان 
هم از طريق همیــن فرودگاه به تهران ســفر 
می کردند. مثلا يکی از روزهايــی که فرودگاه 
مهرآباد به هم ريخت سال ۱۳4۸ بود که آلن دلون، 
ستاره فقید سینمای فرانسه برای نخستین بار 

وارد اين فرودگاه و تهران شد.

بیوک ابدی
در فــرودگاه  مهرآباد اتفاق هــای عجیب هم رخ 
می دهد. مثلا ســال ها پیش مســافری خودروی 
بیوك خود را در پارکینگ فرودگاه پارك می کند 
 تا بعد ازســفر راحت تر به خانه بازگردد، اما ديگر 
باز نمی گردد و حالا سال هاست بازماندگانش به خاطر 
هزينه بالای پارکینگ نمی توانند مخارج خروج آن 

را پرداخت کنند. 

پله در تهران
فوتبال دوستان ارديبهشت ۱۳۵۱را هیچ گاه فراموش 
نمی کنند، وقتی که پله، اين مرواريد سیاه جهان فوتبال 
پا به فرودگاه مهرآباد گذاشت تا همراه تیم سانتوز برزيل 
بازی دوستانه ای در تهران انجام دهد. روزنامه اطلاعات 
در آن روزها عکس و گزارشــی از اين استقبال را در 

فرودگاه مهرآباد منتشر کرد که می بینید. 

منصور
فــرودگاه مهرآباد، به خصــوص در دوران ۸ ســال 
دفاع مقدس، يکی از قلب های تپنده پروازهای نیروی 
هوايی ايران بود و پس از آن هم در عرصه دفاع هوايی 
نقش مهمی داشت.در اين تصوير سرلشکر شهید منصور 
ستاری، فرمانده نیروی هوايی ارتش را می بینید که  در 
 سال ۱۳6۹ در پايگاه يکم شکاری فرودگاه مهرآباد، از

 میگ 2۹فالکروم بازديد می کند.

ناگهان آوار
يکی از روزهای غم انگیز فــرودگاه مهرآباد، 
۱4آذر ۱۳۳۵رقــم خورد؛ وقتی که ســالن 
 انتظار قديمی و حدود۱2۰۰مترمربعی مهرآباد
پر از زائران خانه خدا بودکه در برف سنگین آن 
روزهای تهران، خودشان را به فرودگاه رسانده 
 بودند و ناگهان ســقف فروريخــت و گروهی 

جان باختند.  

 بدرود اشغالگران
يکی از عکس های تاريخی فرودگاه مهرآباد، اين تصوير 
است. وقتی در بهمن۱۳۵7، وزارت امور خارجه آمريکا 
دستور تخلیه کارکنان غیرنظامی و نظامی کشورش 
را صادر کرد. اين تصوير در ۱۰بهمــن ۱۳۵7 زمانی 
گرفته شد که ســالن انتظار فرودگاه مهرآباد مملو از 

آمريکايی هايی بود که تهران را ترك می کردند. 

 بازگشت فرمانده
يکی از رويدادهای مهم در فرودگاه مهرآباد، 
بازگشت پیکر سربازانی است که برای وطن، 
اما خارج از وطن عروج می کنند. يکی از آن 
شب های مهم زمانی بود که پیکر شهیدقاسم 
ســلیمانی و يارانش از پايگاه قدر فرودگاه 
مهرآباد وارد وطن شد و روی دستان سربازان 

ايران تشییع شد.

در انتظار پرواز
فــرودگاه مهرآبــاد، بعــد از فرودگاه هــای 
مسجدســلیمان، بنــدر لنگــه، قلعه مرغی 
تهران و خرم آبــاد، پنجمین فــرودگاه ايران 
 اســت که به خصوص قبل از تاســیس فرودگاه
امام خمینی)ره( ، يکی از پرترددترين فرودگاه های 
کشور بود. اين تصوير سالن انتظار فرودگاه را در 

سال ۱۳۳7 نشان می دهد. 


